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گفت و گو: فاطمه رضايي

در كوهپايه هاي شهر شيراز او را با دانش آموزانش 
ديديـم. در جاده اي خاكي و زميني كه قرار اسـت تا 
چند سال آينده خيابان و آپارتمان شود. اما براي او و 
بچه هايي كه در آن زمين مشغول فوتبال بودند، فرقي 
نمي كرد. آن ها نه به يك خانه و شهر، كه به ساختن 
دنيايي فكر مي كردند كه «آرمان شـهر» انسان هاي 
بـزرگ در طول قرن ها بوده اسـت. تصور سـاختن 
دنيايي كه در آن انسان ها به هم اعتماد كامل دارند، 
همديگـر را بـا نام هاي نيكو صدا مي زننـد، و در هر 
قدمي كه برمي دارند و هر كلامي كه بر لب مي آورند، 

رضايت خدا و شادي خلق او را در نظر دارند، براي ما 
غريب يا شايد غيرممكن است، اما آن ها يك نمونة 
كوچكش را ساخته اند و اميدوارانه به آينده اي چنين 
فكر مي كنند. اين افقي اسـت كـه آيات قرآن پيش 
روي آنان گشـوده است. آقاي «بيژن مرادي»، مدير 
مدرسـة راهنمايي غيردولتي شهيد چمران، خود در 

اين باره مي گويد:
از حدود سي سال پيش كه معلم مدرسه شدم، در ذهنم بود 
ــت و به اين فكر مي كردم  كه آيات قرآن براي عمل كردن اس
كه تلاش كنم حداقل ده آيه را به عمل درآورم. ده سال قبل كه 
ــت خالي مجوز تأسيس مدرسه را گرفتم، به دنبال عملي  با دس
ــريف «قولوا  كردن آين آرزو بودم. اول از هر كار، طبق آية ش
للناس حسني» از سورة بقره كه مردم را به زيبا سخن گفتن 
دعوت مي كند، نوجوانان مدرسه را با نام هاي نيكو صدا كرده ام: 
ــار امام زمان (عج) و يار امام  ــت من، رفيق من، مرد من، ي دوس
ــرت ابراهيم (ع) را يار  ــين (ع). خداوند با آن عظمت، حض حس
خودش(خليل االله) صدا مي زند. از منِ مدير چيزي كم نمي شود 

كه دانش آموز مدرسه را دوست خودم خطاب كنم.
در آغـاز مـاه محرم بوديم. طبل و سـنج بچه ها 
كنـار زمين فوتبالشـان بود. آن ها كـه هر يك هفته 
در ميان برنامة رفتن به اسـتخر، باغ، جاهاي ديدني 
شـيراز و... را دارند، امروز بيرون آمده اند تا در هواي 
باز نوحه خواني و سـينه زني كنند؛ شايد براي اين كه 
مزاحم همسـايه هاي مدرسـه نشـوند. بعد دور هم 
آش نـذري بخورند و آخر سـر هم با بازي و تفريح، 
خسـتگي پانـزده روز درس خوانـدن را از تن به در 
كنند. شنيده بوديم كه مدرسة آقاي مرادي به شكل 
ويژه اي توسط خود بچه ها اداره مي شود. پس در اين 

مورد از ايشان سؤال كرديم.

گفت و گو: فاطمه رض

نظ ا ا خل شا ا خ ضا

يك دانه نور
يك خرمن آفتاب

گفت و گو با بيژن مرادي، مدير مدرسة استان شيراز
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آقاي مرادي، آيا مسئوليت هاي مدرسه بين بچه ها 
تقسيم شده است و هر كدام وظيفه اي معين 

دارند؟
نه. همه در همة كارها سهيم هستند. «النظافئ من الايمان» 
ــت و شعار مدرسة ماست؛  ــتورالعمل هاي اولية اسلام اس از دس
ــه نداريم. همه موظف اند  ــرايدار يا باباي مدرس طوري كه ما س
كلاس و مدرسه را تميز نگاه دارند. كلاس ها موكت شده است 
ــود را درمي آورند. اگر چند وقت يك بار  و بچه ها كفش هاي خ
مدرسه به گردگيري و جارو نياز داشته باشد، از بين بچه ها افرادي 
داوطلب مي شوند و كار را انجام مي دهند. بعد از گذشت ده سال، 
يك ميز يا صندلي پيدا نمي كني كه روي آن خطي كشيده شده 
باشد. بچه ها هر كدام مسئول كار خود و نيز امور مدرسه هستند. 
تلفن زنگ مي زند، از دانش آموز مي خواهم جواب دهد. كسي به 
مدرسه مراجعه مي كند، از يكي از بچه ها مي خواهم كه مؤدبانه 
ــلام دهد و سؤال كند با چه كسي كار دارند. من و همكارانم  س
راهنما و مشاور هستيم و كار سازمان دهي و كنترل را بر عهده 

داريم.
ــه فروشنده ندارد. قيمت اجناس مشخص  فروشگاه مدرس
ــده است. هر كس مراجعه مي كند، جنس خود را برمي دارد و  ش
ــال ها، يك مورد خطاي عمدي از  پولش را مي گذارد. در اين س

آن ها نديده ام.
آقاي مرادي، صميميت محيط شما مي تواند به 
خاطر تعداد كم دانش آموزانتان باشد؟ اين كه 

شما مي توانيد هر صبح با بچه ها دوستانه دست 
بدهيد و احوال پرسي كنيد، يا آن ها را از روي 

كفش هايشان حضوروغياب كنيد، آيا به اين علت 
نيست كه تعداد آن ها كمتر از شصت نفر است؟

ــتيم و بعد از آن ۳۰۰ نفر.  ــك زماني ۱۲۰ دانش آموز داش ي
صاحب مكان قبلي امتياز گرفت و خودش مستقل شد. دو سال 
پيش، بعد از مراجعة بسيار به استانداري و تقاضاي جا و زمين، 
در نهايت باغچة كوچكي را اجاره كردم و سه كانكس شش در 
ــال يك كلاس اول و دو  چهار مخصوص كلاس خريدم و امس
كلاس دوم دارم. روش كار ما در اين چندين سال، با تغيير تعداد 
ــت. بچه هاي ده سال پيش من  دانش آموزان، عوض نشده اس
امروز سال دوم دانشگاه هستند. از اكثر آن ها خبر دارم. نشاني و 
شمارة تلفنشان را دارم و گاه به خانه هاشان مي روم. سالي يك 
 بار آن ها را با دانش آموزان مدرسه در باغي و مكاني دور هم جمع 

مي كنم تا از خاطراتشان براي بچه ها بگويند.
بچه ها وقتي از اين دنياي كوچك و زيبا به دنياي 
واقعي كه كاملاً متفاوت است پا مي گذارند، دچار 
مشكل نمي شوند؟ اين مدينة فاضله با دنياي بيرون 

خيلي متفاوت و بلكه در تناقض نيست؟

ــتاد دانشگاه كه براي ديدن  پيش از اين در جواب چند اس
مدرسه آمده بودند و همين نظر را داشتند، گفتم: فعلاً همين از 
ــت من بر مي آيد. اگر همين را هم كنار و دست روي دست  دس
بگذارم، چگونه بايد جوابگوي كاري باشم كه مي توانستم و انجام 
ــعي مي كنم تا آن جا كه در حد فهم بچه هاست تفاوت  ندادم. س
دنياي بيرون را به آن ها يادآوري كنم. تلاشم اين است كه بتوانم 
آن ها را تا شكل گيري كامل شخصيتشان تا دبيرستان، همراهي 

كنم.
تا پايان دبيرستان هم كه آن ها را همراهي كنيد، 
باز وارد محيط اجتماع مي شوند. يك نفر با اين 

تعاليم، ميان مردمي كه آموخته هاي او را ندارند، 
چه مي تواند بكند؟

ــود. صبر و حوصله و  من معتقدم با يك گل هم بهار مي ش
استقامت مي خواهد. دقيقاً آ ن جا كه فكر مي كني به شب سيه و 
نااميدي رسيده اي، صبح سفيد طلوع مي كند. يك بار بچه ها را به 
حوزة علميه بردم. روحانيون با فاصله نشسته و در حال امتحان 
دادن بودند. چند نفر هم در جلسه مراقب بودند. بچه ها با تعجب 
ــته اند و مراقب دارند؟ مگر  پرسيدند، چرا اين ها با فاصله نشس
روحاني نيستند؟ دانش آموزان من هميشه كنار هم نشسته اند و 
ــال، فقط يك نفر تقلب كرد  امتحان داده اند. در طول اين ده س
كه آن هم كار و حرفش درسي براي من بود. هميشه مي گفتم 
تقلب، ضايع كردن حق ديگران و نابودي آيندة خود است. تقلب 
ــدم و چيزي نگفتم. فرداي آن روز آمد و گفت:  دانش آموز را دي
اگر چيزي بگويم، مرا كتك نمي زنيد؟! گفتم: هيچ وقت كسي را 
كتك نزده ام. گفت: به من دست دهيد و قول دهيد كه عصباني 
ــويد. چون براي شما و زن و بچه تان بد است! از من  هم نمي ش
ــوم، چون نگران زن و فرزند من بود!  بيعت گرفت عصباني نش
ادامه داد: من تقلب كرده ام. ديشب به كارم فكر كردم و پشيمانم. 
ــا مي گويم و بعد از اين  ــر به من صفر ندهيد، به همة بچه ه اگ

مدرسه مي روم.
بچه ها روزي يك ساعت در مدرسه مي خوابند. اين استراحت 
و خواب نيست، در حالي كه دراز كشيده اند، من جريانات مربوط به 
عالم ديگر را به آن ها يادآوري مي كنم. از پل صراط و حق الناس 
ــم و نور اميدي و يك دانش آموز  مي گويم... تا توان داشته باش

باشد، ادامه مي دهم.
در كنار اين تعاليم، والدين آن ها نيز آموزش 
مي بينند تا بچه ها كمتر دچار دوگانگي محيط 

شوند؟
ــن مي دهم. از  ــال كتابي براي مطالعه به والدي ابتداي س
آن جايي كه تدريس بعضي درس ها مثل ديني و تربيتي با خودم 
ــؤال هايي كه به بچه ها مي دهم تا به خانه ببرند،  ــت، زير س اس
ــي براي والدين نيز مي نويسم. جاي پاسخ آن را هم در  پرسش

را  مدرسـه  نوجوانـان 
بـا نام هـاي نيكـو صدا 
كـرده ام: دوسـت مـن، 
رفيق من، مـرد من، يار 
امـام زمان (عـج) و يار 

امام حسين (ع)

بعد از گذشـت ده سال، 
يك ميز يـا صندلي پيدا 
آن  روي  كـه  نمي كنـي 
خطي كشيده شده باشد

با بچه ها بايد زيبا سخن 
گفت. حتي به كار بردن 
لفظ معمول «شـيطان» 
بـراي بچه هـا درسـت 

نيست

آقاي مرادي، آيا مسئوليت هاي مدرسه بين بچه ها
تقسيم شده است و هر كدام وظيفه اي معين

دارند؟
نه. همه در همة كارها سهيم هستند. «النظافئ من الايمان»
ــت و شعار مدرسة ماست؛ ــتورالعمل هاي اولية اسلام اس از دس
ــه نداريم. همه موظف اند ــرايدار يا باباي مدرس طوري كه ما س
كلاس و مدرسه را تميز نگاه دارند. كلاس ها موكت شده است
ــود را درمي آورند. اگر چند وقت يك بار و بچه ها كفش هاي خ
مدرسه به گردگيري و جارو نياز داشته باشد، از بين بچه ها افرادي
داوطلب مي شوند و كار را انجام مي دهند. بعد از گذشت ده سال،
يك ميز يا صندلي پيدا نمي كني كه روي آن خطي كشيده شده
باشد. بچه ها هر كدام مسئول كار خود و نيز امور مدرسه هستند.
تلفن زنگ مي زند، از دانش آموز مي خواهم جواب دهد. كسي به
مدرسه مراجعه مي كند، از يكي از بچه ها مي خواهم كه مؤدبانه
ــلام دهد و سؤال كند با چه كسي كار دارند. من و همكارانم س
راهنما و مشاور هستيم و كار سازمان دهي و كنترل را بر عهده

داريم.
ــه فروشنده ندارد. قيمت اجناس مشخص فروشگاه مدرس
ــده است. هر كس مراجعه مي كند، جنس خود را برمي دارد و ش
ــال ها، يك مورد خطاي عمدي از پولش را مي گذارد. در اين س

آن ها نديده ام.
آقاي مرادي، صميميت محيط شما مي تواند به
خاطر تعداد كم دانش آموزانتان باشد؟ اين كه

شما مي توانيد هر صبح با بچه ها دوستانه دست
بدهيد و احوال پرسي كنيد، يا آن ها را از روي

كفش هايشان حضوروغياب كنيد، آيا به اين علت 
نيست كه تعداد آن ها كمتر از شصت نفر است؟

ــتيم و بعد از آن۳۰۰ نفر. ــك زماني ۱۲۰ دانش آموز داش ي
صاحب مكان قبلي امتياز گرفت و خودش مستقل شد. دو سال
پيش، بعد از مراجعة بسيار به استانداري و تقاضاي جا و زمين،
در نهايت باغچة كوچكي را اجاره كردم و سه كانكس شش در
ــال يك كلاس اول و دو چهار مخصوص كلاس خريدم و امس
كلاس دوم دارم. روش كار ما در اين چندين سال، با تغيير تعداد
ــت. بچه هاي ده سال پيش من دانش آموزان، عوض نشده اس
امروز سال دوم دانشگاه هستند. از اكثر آن ها خبر دارم. نشاني و
شمارة تلفنشان را دارم و گاه به خانه هاشان مي روم. سالي يك
 بار آن ها را با دانش آموزان مدرسه در باغي و مكاني دور هم جمع

مي كنم تا از خاطراتشان براي بچه ها بگويند.
بچه ها وقتي از اين دنياي كوچك و زيبا به دنياي
واقعي كه كاملاً متفاوت است پا مي گذارند، دچار 
مشكل نمي شوند؟ اين مدينة فاضله با دنياي بيرون 

خيلي متفاوت و بلكه در تناقض نيست؟
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يك دست و قوي كار مي كنند. ما معدل ۱۴ هم داريم و گفته ايم 
ــه نمرة بيخود به دانش آموز نمي دهيم، چرا كه  كه در اين مدرس
ظلم در حق جامعه و خود او محسوب مي شود. هنگام پذيرش، 
حدود يك ساعت شرايط مدرسه را براي والدين توضيح مي دهيم. 
اتفاقاً دنبال خانواده هايي هستيم كه هنگام مراجعه، از ظاهرشان 
ــت كه خيلي مذهبي نيستند. اگر بتوانم ذهن اين افراد را  پيداس
يك درصد هم به موضوع دين معطوف كنم، شايد توانسته باشم 

قدمي بزرگ بردارم. نود و نه درصد از دين ما جاذبه است.
وقتي خانواده ها خيلي مذهبي نباشند، دانش آموز 
دچار تناقض بين محيط خانه و مدرسه نمي شود و 

آزار نمي بيند؟
ــتر روي  ــرايط داريم كه بيش ــي را با اين ش ــه، بچه هاي ن
خانواده هايشان تأثيرگذار بوده اند. يكي از والدين تعريف مي كرد 
ــب يلدا، در منزل يكي از اقوام مهمان بودند. جمعيت در  در ش
كنار پذيرايي و صحبت و خنده، به تماشاي ماهواره هم مشغول 
بودند كه فرزندشان مقابل صفحة بزرگ تلويزيون مي ايستد و با 
ــمان زيباي شما نيست  مهرباني و لبخند مي گويد: حيف از چش
ــه اين صحنه ها را مي بينيد؟ همين حرف تعدادي را از جلوي  ك

تلويزيون بلند مي كند.
ــته ام اگر خواستند چيزي را به بزرگ ترها  از بچه ها خواس
بگويند كه نمي توانند و ممكن است به آن ها گفته شود بچه اي، 

نمي داني و... بگويند: مرادي اين را گفته.
با بچه ها بايد زيبا سخن گفت. حتي به كار بردن لفظ معمول 
«شيطان» براي بچه ها درست نيست. شيطان رانده شدة درگاه 
خداست و انسان خليفة خدا! بچه ها را از خدا نمي توان دور كرد.
غير از جنبه هاي مذهبي، اخلاقي و تربيتي بچه ها 
و در كنار رفتارهاي زيبايي مثل هم ياري و اعتماد 

متقابل و امثال آن، چه فعاليت هاي علمي و 
آموزشي ديگري داريد؟

ساعت آموزشي ما از هفت صبح تا پنج بعدازظهر است. به 
همين نسبت، ساعات درسي مان نيز بيشتر است. مثلاً به جاي پنج 
ساعت رياضي، در هفته نه ساعت رياضي داريم و يا علوم به جاي 
ــاعت ارائه مي شود. اين ها درس هايي  چهار ساعت در هفت س
ــت كه به آن ها علوم پايه مي گويند. به نظر من، ورزش هم  اس
ــت. تلاش داريم همة درس ها به شكل شايسته و لازم  پايه اس

آموزش داده شوند.
كم كم به ماشين رسـيده  بوديم و بايد با بچه ها 
خداحافظي مي كرديم. به آقاي مرادي غبطه مي خوردم 
كه چه زيبا در دل بچه ها نشسته است و به تبع آن در 
دل خدا. شـگرد معلمي را از انبيا آموخته و كلام خدا 
را در زمين مسـتعد دل بچه ها كاشته تا بهترين ثمر 

را برداشت كند.

كتاب تعيين مي كنم كه با مراجعه به فلان صفحه از اين كتاب، 
به جواب مي رسيد. صفحاتي را تعيين مي كنم كه سؤال برانگيز 
باشد و پدر و مادرها علاقه مند شوند يكي دو صفحة ديگر را با آن 
نگاه كنند. تا آخر سال، ده مرتبه، ده سؤال از والدين مي پرسم و 

به اين ترتيب قسمت هاي مهم كتاب خوانده مي شود.
آيا بچه ها هنگام ثبت نام، از نظر درسي يا مذهبي 

بودن خانواده ها گزينش مي شوند؟
ــالِ معدل، آزمون و  ــر، بعضي مدارس بچه ها را از غرب  خي
وضعيت مالي و ميزان هم ياري والدين و... مي گذرانند. بچه هاي 
ــكل دار را هم كنار مي گذارند و با دانش آموزان  بيش فعال و مش


